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را برسازي واژگان مطرح بوده است، ماسازي و معادلپرداختن به زاد المسافر که همواره به عنوان اثري متفاوت در واژه
تـا هنگـامی کـه از    «باشیم زیرا سازي آن تأمل بیشتري داشتهاین اثر کهن فارسی و الگوهاي واژهاندارد تا در واژگآن می
یـابی و برابرگـذاري یـا هـر پـژوهش در حـوزه       گمان در کـار واژه هاي زبانی خود اطلاع درستی نداشته باشیم، بیداشته

ها کـه  ها و ترکیبچه بسیارند واژه. رو خواهیم شدهاي فراوانی روبها و نارساییشناسی، با کاستینگاري و سبکفرهنگ
هـا و  تواننـد برابـر  رونـد و مـی  کـار رفتـه و مـی   هاي نوین امروزین زبان فارسی به هاي کهن و حتی در گویشدر نوشته
رفتن در این پژوهش بـدون در نظرگ ـ ). یازده: 1388رواقی، (» هاي بیگانه باشندهاي مناسبی براي شماري از واژهجانشین

هاي جدیدي ماننـد  هر چند در رویکرد. شودپرداخته میمحتوا و پیام ایدئولوژیکی متن، صرفاً از نظر رخداد زبانی به آن
هـایی در سـاختار   هـا و معلـول  فردي است که علـت ها نیست بلکه کنشی بیناکار زبان صرفاً انتقال اندیشه«کاوي، گفتمان

).159:1390مکاریک، (» وژیکی هم هستاجتماعی دارد و واجد اشارات ایدئول
هـاي زبـان کـه    واژگانی آن ارزش خاصی دارد زیرا هر نویسنده از میان بخششناسی یک اثر، لایهدر بررسی سبک=

خسـرو در  ناصر). 37:1392فتوحی، . ك.ر(کند شامل واج، واژه، گروه، الگوي نحوي و عبارت است، یکی را انتخاب می
تفکر ادبیت زبان خود نیست و براي او بیان اندیشه ومچون دیگر آثار نظم و نثر خود به دنبال جنبهکتاب زاد المسافر ه

افـزاري در خـدمت انتقـال عقیـده قـرار      دسـت او زبان و حتی شعر را به منزله. شوداعتقادي اولویت اصلی محسوب می
زنـد  واژگان زبان دست میه ابتکار و نوآوري در حوزهدهد و به دلیل آشنایی با ساختار زبان و امکانات زبان فارسی بمی

شناسان امروزي هـم بـراي غنـاي واژگـانی     نامند؛ امري که زبانمی» متنیدرون«سازي که در اصطلاح امروزي آن را واژه
گزیر ها در مـتن بـا ایفـاي نقـش همـراه اسـت و نـا       کنند با این استدلال که حضور این واژهزبان فارسی آن را توصیه می

).31:1379حق شناس، . ك.ر(کندوجودشان در زبان موجه و پذیرفتنی جلوه می

پژوهشپیشینه. 2
کنـد  شناسی، به واژگان نادر و کمیاب در زاد المسـافر اشـاره مـی   الشعراي بهار در جلد دوم کتاب سبکنخستین بار ملک

هاي فارسی در این اثـر اشـاره دارد کـه در    نهاده، به برابرآنمصحح زاد المسافر هم در مقدمه). 2:1369/157بهار، . ك.ر(
اي بـا  همچنین احمد غنی پور ملکشاه و همکارانش در مقالـه ). سیزده: 1384ناصرخسرو، . ك.ر(اي نیامده است هیچ فرهنگنامه

ملکشـاه و همکـاران،   پـور غنـی (پردازند بیشتر به ساختار نحوي جملات آن می»شناسی زاد المسافریننگاهی به سبک«عنوان 
از فاطمـه حیـدري   » فلسفی و کلامی آثـار منثـور ناصرخسـرو   نامهواژه«آثار منثور ناصرخسرو، آخرین پژوهش درباره). 1389

آوري اصطلاحات فلسفی عربی و فارسی از تمام آثار پرداخته شـده اسـت و بـدون هـیچ     است که در آن تنها به جمع)  1392(
در حالی که در مقایسـه بـا   . استساختار آن واژه، به آوردن بندي که آن واژه در آن قرار دارد اکتفا شدهمعنی وتوضیحی درباره

هـاي  علایی، بیش از بیست پژوهش تنها درباره ویژگـی هاي زبانی شبیه زاد المسافر است، یعنی دانشنامهاثري که از نظر ویژگی
خـلأ پژوهشـی دربـاره زاد المسـافر     . 2)1387دي بختیـاري و سـرایلو،   محمو(است سبکی، دستوري و زبانی آن صورت گرفته

.ناصرخسرو، به ویژه فرایند واژه سازي این کتاب، نگارندگان را به این پژوهش واداشته است

هاي پژوهشها و فرضیهپرسش.3
:هاستدادن به این پرسشاین پژوهش در پی پاسخ 
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سازي او تأثیر داشته است؟داشته است و این موضوع در واژهآشنایی آیا ناصرخسرو با مباحث زبانی) 1
انگیزه و هدف ناصرخسرو از واژه سازي چه بوده است؟) 2
کند؟هاي امروزي مطابقت میواژه سازي در زاد المسافر با کدام یک از الگوها و نظریهشیوه) 3

ورت نیاز زبـانی و علمـی، واژه سـازي کـرده     است که ناصرخسرو به ضراین پژوهش بر این اساس نهاده شدهفرضیه
.هاي آن، در این امر نقش زیادي داشته استاست و آگاهی و شناخت او از زبان و ویژگی

مبانی نظري پژوهش. 4
شناختیهاي زبانناصرخسرو و نظریه. 4-1

تفاده از امکانـات موجـود در   سازي، آشنایی او با مباحث زبانی و آگاهی و اس ـیکی از دلایل رویکرد ناصرخسرو در واژه
هایی از این آشنایی او، مـا را در اثبـات ایـن    ذات زبان است و از این رو، پیش از ورود به موضوع اصلی، اشاره به نمونه

و ) گفتـار (کتـاب خـود را بـه قـول    » قـول «اول و دوم از بیست و هفت » قول«ناصرخسرو دو . نظریه یاري خواهد کرد
نکته جالب در این اسـت  . اهمیت زبان از نظر اوستدهندهدهد که این موضوع خود نشانصاص میاخت) نوشتار(کتابت

هـاي زیـادي دارد کـه در ادامـه بـه      شناسـی جدیـد شـباهت   هـاي زبـان  ، با نظریه»قول«شده در این دو که نظرات مطرح
:کنیمها اشاره میهایی از این شباهتنمونه
انتفاوت زبان انسان و حیو.4-1-1

شـود و حیوانـات   اي محسوب مـی هاست و زبان هم یک نظام نشانهشناسان، ارتباط همان کاربرد نشانهاز دیدگاه زبان
در ایـن مفهـوم، حیوانـات داراي زبـان     . اسـت مند ها نظامها از این نشانهکنند و کاربرد آنها ارتباط برقرار میهم با نشانه

ي پرنـدگان  ها براي آوازهاتمندي نیست و داراي ماهیت بیانی زبان بشري نیست؛ آنها زبان ساخهستند، اگر چه زبان آن
خسرو هم معتقد است حیوانات داراي زبان خاص خود ناصر). 210و 214: 1383هادسن، (جنبه شبه زبانی قائل هستند 

نطـق اسـت و نشـانه آن ایـن     منزلـه ها بهکنند و بانگ آنها و ارتباط از آن استفاده میهستند که براي برطرف کردن نیاز
. کننـد است که در موقع شادي و ترس، آواز و بانـگ متفـاوتی دارنـد و بـه ایـن روش بـا یکـدیگر ارتبـاط برقـرار مـی          

زنـد؛ از  گذاري مثال مـی هاي مختلف ترس و تخمناصرخسرو براي توضیح این مطلب، صداي متفاوت مرغ را در حالت
مر حیوان بی نطق را با مـردم هـم انـدر    «: ها داراي زبان هستند ولی خط و نوشتار ندارنداننظر او حیوانات هم مانند انس

).12:1384ناصرخسرو، (» گفتار و هم اندر صنعت ها شرکت است و اندر کتابت نیست
ترین جزء زبانحرف به عنوان کوچک.4-1-2

تـرین و  هـاي واجـی اساسـی   ه ایـن مختصـه  انـد ک ـ هاي واجـی سـاخته شـده   گویند آواها از مختصهشناسان میزبان
است و در شدهدر گذشته حرف، معادل صدا محسوب می). 251:1383هادسن، (ترین عناصر آوایی زبانی هستند کوچک

. کنـد ترین واحد زبـانی اسـت کـه معنـا نـدارد ولـی تفـاوت معنـایی ایجـاد مـی          کوچک) صدا(شناسی جدید، واج زبان
) واژه(حرف از نـام  «: گویدپردازد و میحرف با کلمه مینقطه و خط با یکدیگر، به رابطهناصرخسرو با ذکر مثال رابطه

).19:1384خسرو، ناصر(» به منزلت نقطه است از خط و مر حرف را معنی نیست



1395تابستان ) 30پیاپی (، 2، شمارة هشتمسال، دورة جدید،دومه وسال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/94

در زبان) واج(تولید حرف شیوه.4-1-3
ي هـا ها از واجگاهي دارند و درباره این که تولید صداهاي زیادبنديتولید صدا یا واج تقسیمنحوهشناسان دربارهزبان
انقبـاض  . جریان هوا براي برقراري ارتباط توسط اصـوات لازم اسـت  «: گویندشود، میانجام می) هشت جایگاه(متفاوت 

ها بـر اسـاس جریـان هـواي     زبانشود و اکثر آواهاي همهمی) بازدمی(سو ها سبب ایجاد جریان هواي ششی برونشش
).25:1383هادسن، (» سو تولید می شوندششی برون

نفس مردم مر هوا را به ششُ اندر کشد و مر گذرگاه آن باد را چنان که خواهـد  «: گویدناصرخسرو در همین زمینه می
کند تا آوازي دراز بیرون آید که آن مر پـذیرفتن صـورت قـول را شـاید و هرگـاه مـر حلقـوم را        تر همیتنگ تر و فراخ

آنگاه چون آواز به کام اندر افتد، نفَـس مـر او   . تر شودتر شود و چون فراخ کنند آوازش سطبرتر کنند آوازش باریکتنگ
ها ترتیب کرده و بعضـی از آن آواز بریـده شـده بـه راه بینـی      ها به زبان ببرد و به حروفها و لبرا به میان کام و دندان

پس گوییم که آواز دراز به مثل چون خطـی  . کندي و عیب پدید آوردرا بیبیرون گذرد و بعضی را به دهان تا مر حرف 
هاي گوناگون بخمانـد  است راست کشیده که نفس ناطقه مر آن را به زبان و دندان و لب و اندر کام همی شکند و به خم

).10:1384ناصرخسرو، (» ها حروف است از راه شنودن نه از راه دیدنها و شکلکه آن خم
تفاوت گفتار و نوشتار.4-1-4

شود، هم از لحاظ تاریخچه و هم از لحاظ این نوشتار نسبت به گفتار، ثانویه محسوب می«شناسان بر اساس نظر زبان
فراینـد آمـوزش زبـان    دربارههاآن). 427:1383هادسن، (» براي نوع انسانی ضروري است) نه نوشتار(حقیقت که گفتار 

طبیعـی یـا فطـري قـوي از طـرف      گیرند چون یک انگیـزه ن زبان را به طور خودجوش یاد میکودکا«: گویندمی) گفتار(
از سـوي  . هـا لازم نیسـت  چنان قوي است که آمـوزش بـراي آن  این انگیزش آن. کودکان براي یادگیري زبان وجود دارد

).140: 1383هادسن، (» دیگر، نوشتار موضوعی است که ما مجبور به فراگیري آن در مدرسه هستیم
شـود  اي نیاز ندارد و فرایند طبیعی در زندگی انسان محسـوب مـی  ناصرخسرو در باب این که گفتار، به آموزش ویژه

زبان نیـاز بـه   ولی نوشتار نیاز به آموزش دارد و این که خط، مربوط به افراد خاص در یک جامعه زبانی است و ضرورتاً
باشد قصد نبشتن نکند از بهر آن که نطق عطاي الهی اسـت و کتابـت   ا ندیدهکسی که نبشته نداند ی«: گویدخط ندارد، می

مردم راست و قول مر مردم کتابت پس از قول است و خاصه «). 15: 1384ناصرخسرو، (» مر او را تکلفی است اکتسابی
).13: 1384ناصرخسرو، (» که هر نویسنده مردم است و هر مردمی نویسنده نیستعام راست از آن

داننـد نـه شـکل    شناسان نوشـتار را شـکل گفتـار مـی    دیگر در مورد رابطه زبان، گفتار و خط این است که زباننکته
مستقیم زبان؛ ناصرخسرو هم بر این عقیده است که زبان، امري ذهنی است و گفتـار شـکل بیرونـی آن اسـت و خـط و      

قول «: تر است تا خطیابند و گفتار به زبان نزدیکند میآن به زبان پیوشوند و به واسطهنوشتار شکل گفتار محسوب می
حکایـت اسـت از قـول او، پـس نبشـته حکایـت       ) نوشتار(حکایت است از آنچه در نفس داننده است و کتابت ) گفتار(

).8: 1384ناصرخسرو، (» حکایت باشد از آنچه اندر نفس خداوند علم است
ت از نطق و نطق مر نفس ناطقه را جـوهري اسـت و کتابـت مـر او را     قول اثر اس«: نویسدهمچنین در جاي دیگر می

ایـن مصـنوع کـه    . تـر اسـت از کتابـت   تر است از کتابت و بدو نزدیکقول به نفس مخصوص. عرضی است استخراجی
تـر و پس پیدا آمد قول شریف«). 15: 1384ناصرخسرو، (» افزارهاش دورند و زنده نیستندکتابت است، میانجیان و دست
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» روح اسـت مـر جسـد را   تر است از کتابت و اندر قول اشتباه کمتـر از آن افتـد و قـول مـر کتابـت را بـه منزلـه       لطیف
).8: 1384ناصرخسرو، (

پس نبشته قولی باشد قایم به ذات خـویش، پـس از   «: گویدنسبت به زبان و گفتار میدر باب استقلال خط و نوشتار
هـاي زیـادي   توان شـباهت هاي بالا میبا تأمل در جمله). 14: 1384ناصرخسرو، (» شداو خاموش گشته باآن که گوینده

شناسان مشاهده کرد؛ از جمله فرضیه ذاتی بـودن زبـان کـه بـر اسـاس آن،      هاي زبانهاي ناصرخسرو و نظریهبین دیدگاه
یـا نظریـه سوسـور    ) 100:1390مکاریـک،  (خـورد  دانش زبانی انسان فطري است و بخشی از توانش هم فطري رقم می

).82:1389کالر، (کند جدا می) پارول(را از موارد خاص آن گفتار و نوشتار ) لانگ(درباره زبان که نظام یک زبان 
دو ساختی بودن زبان انسانی.4-1-5

ز ترکیـب  شـود و ا این که از ترکیب حـروف، واژه سـاخته مـی   : گیرندساختی در نظر میشناسان براي زبان دو مرحلهزبان
چیست جـواب آن اسـت کـه قـول     ) گفتار(اگر کسی پرسد که قول «: گویدناصرخسرو می. شودمیساخته ) قول(ها جملهواژه
).9: 1384ناصرخسرو، (» هاست نظم دادهاند و اگر گوید که نام چیست گوییم حرفترتیب کرده] که[هاست نام

شناسان امروزي به اصول و قواعـد  آید که ناصرخسرو پیشتر از زبانبا توجه به آنچه گفته شد، اسن نتیجه به دست می
.استبهینه از زبان فارسی موثر بودهبرده است و این آگاهی او در استفادهموجود در زبان پی 

سازيهدف ناصرخسرو از واژه. 4-2
ت و با آگاهی از ظرفیـت آن، بـه   اسشناختهتوان گفت ناصرخسرو، زبان را میبا توجه به آنچه گفته شد به جرئت می

هـاي  سـازي فرایند واژه. استاقتضاي موضوع اثر خود، براي بیان اندیشه و عقاید مذهبی و فلسفی خود از آن بهره جسته
سـازي از  هـر چنـد واژه  . دهـد شده در این اثر، از همین آگاهی و توانایی او خبر میهاي ساختهگوناگونی بالاي واژهاو و
بـود و در آثـاري چـون دانشـنامه    هاي تفسیر و تاریخ طبري در زبان فارسی آغـاز شـده   بل و با ترجمه کتابهاي قدوره

هـا، ضـرورت ترجمـه، سـبب     خود دارد اما در بیشتر آن کتـاب هاي دورهعلایی و التفهیم بسامد بیشتري نسبت به کتاب
سـازي  است اما ناصرخسـرو عـلاوه بـر واژه   ی بودهیا واژه سازي محدود به اصطلاحات علمسازي بوده استاصلی واژه

پندارنـد  گونه که برخی میاین واژه سازي او، نه آن. کندسازي میهاي عادي هم برابربراي اصطلاحات فلسفی، براي واژه
بلکه برخاسته از ضرورتی علمی براي بیان مفاهیم فلسفی و رد افکـار فیلسـوفانی چـون رازي،    3تعصب زبانیبه واسطه

.استافلاطون و سقراط بوده
اسـت، دوبـاره از شـکل    سـازي کـرده  هاي عربی برابـر که براي واژهسازي خود در حالیواژهناصرخسرو گاه در شیوه

ماهیت را گاه در یک بنـد و بـه   /چیزيموجد و چه/قاسم، باشاننده/گرهایی مانند بخششکند؛ واژهها استفاده میعربی آن
» مکـان گیـر  «) فارسـی -عربی(ترکیبی زاد المسافر از واژه79و 29هاي براي مثال او در صفحه. ردگیکار میجاي هم به
اي کـه احتمـالاً بـه    برد؛ شیوهرا به کار می» گیرجاي«، ترکیب کاملاً فارسی 5، 80و 264هاي کند اما در صفحهاستفاده می

ها در اثر اولیـه وجـود دارد   هاي ترجمه، برابر عربی واژهاباست زیرا در کتاي بودن کتاب صورت گرفتهدلیل غیر ترجمه
برخـورد  سـازي شـده ناآشـنا    هاي تألیفی براي این که خواننده به یکباره بـا واژه معـادل  و قابل مقایسه است اما در کتاب

ناصرخسـرو در  . اصـلی اسـتفاده کنـد   سـازي شـده، از واژه  است که گاهی به جاي واژه معادلدیدهکند، نویسنده لازم می
دهـد و یـا   هـا را نشـان مـی   پیشـنهادي آن واژه گیرد که احتمالاً جنبـه مواردي براي یک واژه چند برابر فارسی به کار می

از سه معادل ناگذرنده، جاوید » ابدي«براي مثال براي واژه . تواند نشانه قطعیت نداشتن او در انتخاب نهایی واژه باشدمی
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توان ایـن شـیوه و   می. کندفارسی استفاده می- سازي خود از ترکیب عربیکند یا در الگوي واژهده میو سپري ناشونده استفا
سـازي  واژه). سـیزده : 1384ناصرخسرو، . ك.ر(گذار از نثر ساده به نثر فنی دانست سازي را نشانه نوعی دورهالگو در معادل

ین از زمان و در موضعی معین، خواهان کاربرد مفهـومی اسـت   اي معناصرخسرو در پاسخ به نیاز کلامی اوست که در لحظه
او راه یافتـه  که لفظ مناسب آن را در اختیار ندارد؛ این مفهوم یا از رهگذر برخورد با فرهنگ، جامعه یا زبان دیگر به اندیشه

).1376:175سامعی، (است پردازي در جهان ذهنی او جوانه زدهاست و یا به صورت آنی از طریق نظریه
اي اسـت و  چون معمولاً ساخت واژه بسیط امـر پیچیـده  -سازي نامیدکه بیشتر باید آن را ترکیب-سازي هرچند واژه

در قرن ششم در شعر شـاعرانی چـون نظـامی و خاقـانی هـم      -)120:1390پور، قاسمی(مربوط به دستگاه و تاریخ زبان 
سـازي شـاعرانی   ن سینا، ابوریحان بیرونی و ناصرخسرو را باید با ترکیبسازي نویسندگانی مانند ابیابد اما واژهرواج می

به زبـان فارسـی   با دو هدف علاقه. ق. هـ 5و 4چون نظامی و خاقانی متفاوت بدانیم زیرا این نویسندگان، در دو سده
هـا بـه خـوبی    اختنـد؛ آن پردسازي مـی و پاسداري از حریم ساخت صرفی زبان به واژه) پردازيواژهدست کم در حوزه(

کـه  در حـالی . دانستند چه پیوند استواري بین ساخت صرفی و نحوي زبان با فرهنگ ایرانی و هویت ملی وجـود دارد می
زدایی و شـاخص نشـان دادن اثـر خـود و     گزینی واژه بلکه بیشتر با هدف آشناییاین شاعران این کار را نه با هدف جاي

. دادند که با متون ادبی و به ویژه شعر سـازگاري بیشـتري دارد  مخاطبان شعر خود انجام مینمایی در برابر رقیبان وخود
هـاي زبـان بـه    هـا از نقـش  پیام بوده است نه چگونه بیـان شـدن آن و آن  دیگر به گزارهو نویسندگانتوجه ناصرخسرو

، بیشـتر  )از این نوع(سازي در متون نثر هآن و برجست» آفرینش ادبی«کردند تا به نقش بودن آن توجه می» محمل اندیشه«
دلیل این مدعا زیاد بودن میزان ). 62:1390مکاریک، (هاي زبانی شود تا در سطح گزینشمایه و دیدگاه دیده میدر درون

ي هـا کـه اغلـب واژه  دیگـر ایـن  نکتـه . هاي عربی متن زاد المسافر در مقایسه با آثار هم عصر و قبل از خـود اسـت  واژه
بـه  اسـت؛ بعد از خودشان قابل استفاده نبوده-گراییدکه گاه از شدت افراط به تکلف می-شده توسط این شاعرانختهسا

در حـالی کـه تعـداد زیـادي از     ). 583:1372یوسـفی،  . ك.ر(4کردنـد ها را تکـرار نمـی  شان هم آنحتی خوداي کهگونه
یا امروزه بـه کـار مـی    اندمتن و حتی گاهی در متون دیگر تکرار شدههاي به کار رفته در زاد المسافر بارها در خودواژه

سازي نتوانست به جریان غالب و اثرگذار در زبان فارسی تبـدیل شـود و   واژهروند و قابلیت کاربرد دارند؛ به دلایلی این
موضوع، تأثیر عوامل اعتقـادي و  هاي زبان فارسی باز کنند؛ یکی از دلایل اینها نتوانستند راهی به فرهنگبیشتر این واژه

-سیاسـی چون ناصرخسرو به دلایل مذهبی در گروه اقلیت مطرود جامعـه . سیاسی در سرنوشت واژگان یک زبان است
توان انتظار داشت آثار او در جامعه رواج داشته باشد و چون این نوع آثار فقـط در بـین   مذهبی آن زمان قرار گرفته بود، نمی

دلیـل  . داد، اثرگذاري خود را در بین بیشتر اهل زبان و نویسندگان از دست میشدن آن مذهب مطالعه میگروه کوچک پیروا
هاي بعد از نثر ساده به سمت نثر فنی و سپس مصنوع و متکلف دانست که دیگر را باید در تغییر جریان نثر فارسی در دوره

هـاي  درصـد یـک اثـر را واژه   اي که گاه هفتـاد ه است؛ به گونهمآبی همرافروشی و عربیزدگی و فضلهمراه با نوعی عرب
.گیردسازي نویسندگان قبل قرار میواژهکه در تقابل با شیوه) 71/ 3: 1369بهار، . ك.ر(دهد عربی تشکیل می

شیوه واژه سازي در زاد المسافر. 5
نظر زمانی بعد از سفرنامه نوشته شده است اما این کتاب از.نوشته است. ق. هـ453ناصرخسرو زاد المسافر را در سال 
اي دارد کـه در آثـار دیگـر دیـده     این کتاب اصطلاحات فلسفی فارسی ویژه. تر استسبک نگارش آن از کتاب اول کهنه
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هـاي  ، در دورهشده اسـت این اثر ارزشمند به سبب محتواي فلسفی آن که در حکمت مذهب اسماعیلی نوشته. استنشده
هاي التفهـیم ابوریحـان بیرونـی و دانشـنامه    هر چند کتاب. استسیاسی مورد غفلت واقع شده -دلایل مذهبیگذشته به
شود و اثر ابن سینا هم منسـوب بـه   سازي پیشگام هستند اما اثر ابوریحان ترجمه محسوب مینظر واژهسینا ازعلایی ابن

خسرو در این زمینـه پیشـرو آثـار    پس اثر ناصر). 2/36: 1369ر، بها. ك.ر(سخنان اوست نه قطعاً از خود او او یا ترجمه
.شودتألیفی محسوب می
یکـی از عناصـر اصـلی دو محـور همنشـینی و      (شناسی یک متن ادبی، واژه سـازي اسـت   هاي سبکیکی از ویژگی

کنند که هـر دو از  تقسیم میها را به نوساخته و ناشناخته آشناي یک متن آنهاي ناو در تقسیم بندي واژه) جانشینی زبان
گزینـی در اختیـار زبـان    شناسان، چهار ساز و کار بـراي واژه از نظر برخی زبان. شوندهاي واژه گزینی محسوب میشیوه

: 1379شناس، حق(» سازي به کمک دستگاه صرف اشتقاقیواژه. 4ترکیب نحوي . 3معنایی بسط . 2گیري وام. 1«: هست
هاي موجود در خود هاي بیگانه یا واژههاي موجود در زبانشود و از واژهل واژه جدیدي ساخته نمیدر دو مورد او).27

ترکیب نحوي، مفاهیم نویافته در قالب الفاظ مرکبـی کـه اجـزاي آن    شود اما در شیوهزبان براي مفاهیم جدید استفاده می
پهلـو  شوند؛ مانند بسـیار اند، استفاده میشده) مقلوب(گردانی نحوي دارند و به مرور زمان دچار واژهترکیب، با هم رابطه

هاي اشتقاق در دسـتگاه  با فرایندهایی با استفاده از عناصر موجود در زبانصرفی اشتقاقی، نوواژهکن؛ در شیوهو مدادپاك
اي ي ضـرورتاً پدیـده  سازاز سوي دیگر، واژه). 1379:28حق شناس، (شوند مانند دورنگار و رزمایش میصرف ساخته 

هاي زبـانی  باشد بلکه بخشی از تواناییریزي زبانی باشد و به صورت آگاهانه و عمدي پدید آمدهنامهبرنیست که نتیجه
).175:1376سامعی، (سخنگویان یک زبان است و روشی طبیعی براي ورود مفاهیم تازه به زبان است 

کند و کمتر از ترکیـب نحـوي بهـره    سازي میه شیوه صرف اشتقاقی، واژهیافته خود را بیشتر بناصرخسرو مفاهیم نو
سـبک پیشـینیان در ایـن    او ادامه دهنده. اي نداشته استسازي خود الگوي از پیش طراحی شدهبرد اما براي این واژهمی

.استکسب کردهاست هرچند که به سبب آگاهی و تسلط خود بر زبان، نسبت به دیگران توفیق بیشتري زمینه بوده
شود و براي دوري سازي در زاد المسافر پرداخته میخسرو به الگوهاي واژهدر این بخش براي آشنایی با روش ناصر

.شودگویی، به یک و گاه دو نمونه بسنده میگزیدن از زیاده
)هاي وند دارترکیب(سازي به شیوه صرف اشتقاقی الگوي واژه. 5-1
هاي این اثر با استفاده از پیشوند، ساخته شده است و با توجه به بخش زیادي از واژه: نديهاي پیشوترکیب. 5-1-1

.ها قابل توجه استهاي زبان، تعداد آنها نسبت به پسوندمحدود بودن پیشوند
)وجود(داراي هستی: بهِستی-
.5)56(» این قول گروهی است که مر نفس را پس از فساد جسد بهِستی نگفتند«
بالارونده: برآینده-
).46(» فلک بدین حرکت هم فروشونده است هم برآینده«
بالا: برسو-
).44و139و نیز نک، 41(» نبینی که درخت از برسو همی ترکیب پذیرد و خاك از زیر زمین اندر«
امینان: خیانتانبی-
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).73(» اویندخیانتان متابعانخواران و امینان و بیآزاران و حلالگویان، کمراست«
)مطمئن(دارنده یقین: گمانبی-
).202(» اي هستاي و سازندهآورندههر که اندر این به چشم بصیرت بنگرد بی گمان شود که مر این را فراز«
بالا: فراسو-
).140(» شدن قصد فراسوي خاك کندآن قوت فاعله از بیم هلاك «
شدنیکی شدن، جمع): فراز آوردن(آمدگیفراز-
از حکمت حکیم روا نیست مر دو چیز را به هم فراز آوردن جز از بهر بهتر کردن وچون آن بهتر، حاصل آیـد، بایـد   «

).70. و نیز نک302(» آمدگی برخیزدکه این فراز
پدیدآورده: فرازآورده-
).171(» ها از آن اصل ها بود و بدان بازگشتبداند که این فرازآورده«
پایین کشنده/ بالا کشنده: کشندهفرو/ فراکشنده-
آن کشـنده خویش را و چون عصیان است مـر فـرا  همچنان که فروشدن از دیگرسو چون طاعت است مر فروکشنده«

).140(» سر را
)عدم(نیستی : نابودگی-
).231(» آن گاه ببود پس از نابودگی و محدث شد. عالم نبود«
.ضرورتبی: نابایست-
).374(» دیگري مر او را بر خوردن آب تکلیف کند تا به نابایست و قهر آب بخورد«
مکانبی: گیرناجاي-
).264. و نیز نک288(» گیر گویندگروهی فریشتگان را ارواح مجرد ناجاي«
سوادبی: ناخواننده-
).197(» خط بشري را بر ناخوانندگان استمر رسول را همان فضل است که خواننده«
.داندکسی که نوشتن نمینانویس،: نادبیر-
).253(» چون مردم نادبیر که به حد قوت دبیر است؛ یعنی چون بیاموزد دبیر شود«
ندیدنی: نادیداري-
).189(» اندافزارهاش نیز همه لطیف و نادیداريعقل لطیف است و نادیداري است و دست«
مرده: نازنده-
).411(» نباشد جوهري که جوهر دیگر نازنده از او زنده شودچگونه زنده و مکان حیات«
نشکسته: ناشکسته-
).18(» خورندخوار که غذاي خود را ناشکسته فرومرغان دانه«
بی شکیب: ناشکیبا-
).367(» نیکوتر از این وجهی نبود تا کودك خرد را از غذا ناشکیبا آمد«
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جاوید: ناشوندهسپري/ ناگذرنده-
).259.و نیز نک367(» قاي او نه از هنگامی باشد و نه تا هنگامی باشد، بقاي او ناگذرنده باشدآنچه ب«
دادن حالت نباتی و بالندگیدستاز: نانبات-
).398(» چون اثر فاعل نباتی از مفعول او برخاست، نبات، نانبات شد«
درنیافتن: نایافتگی-
).424(» در زمین جز مردم مر او را بر تسخیر آهن با صلابت اواز طاعت آتش باقوت او و نایافتگی او ان«
)نبودنعادل (ناعادلی : عدلنه-
).267(» عدل، بري استصانع حکیم از نه«
.فانی، میرا: زندهنه-
).392(» زنده باقی نشد، به سبب مخالفت که میان این دو جوهر بودآنچه به ذات خویش زنده است، اندر سراي نه «
وزنیهم: گرانیهم-
).318(» گرانی خویش را از زمین بر گیردرا بشکنند و اندر ترازو نهند، هم] سنگ[چون «
هم سطح: گوشههم-
).64(» گوشه باشدآب و آتش ضدانند و زیادتی که اندر چیزي آید که ضد او اندر آن چیز پیش از آن با او هم«
.جنسهم:گوهرهم-
).390. و نیز نک205(گوهر اوست ا خویشی نزدیک است که همنفس ناطقه مر او ر«
هاي پسونديترکیب. 5-1-2
)نده+ بن مضارع(صفت فاعلی از نوع مشتق ونددار . 5-1-2-1
آمیخته، در مفهوم صفت مفعولی: آمیزنده-
).92(» انداند و آراسته شدهآتش و هوا که به فعل، یاران یکدیگرند با یکدیگر آمیزنده«
متفکر: اندیشنده-
).188(» دلیل جويیادگیرندهبازجویندهگوي اندیشندهتر عطایی، این عقل شریف است بر این سخنعظیم«
از مصدر افسردن) صفت فاعلی=نده+بن مضارع (کننده سرد: افسرنده-
).200(» یکی سوزنده است و دیگري افسرنده است] طبایع[«
)باشانیدن(ر گذراي باشیدن آفریننده، از مصد: باشاننده-
).103(» او به طبع باشاننده باشدآنچه بودش او از باشاننده. مکان و زمان استچه باشانندهبدان«
.هستی، آفریده شده، مخلوقدارنده: باشنده-
).327(» هم بوده و هم باشنده بر دو طرف هست اند«
هست: باشیده-
).101(» هاي گردنده استه حالمر آن چیز باشیده را اندر این را«
لمس کننده، از مصدر بساویدن: بساونده-
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).45(» سو مر سطح برین راسطحی از آتش نیز بساونده است از فرو«
)شود تا فاعلیدر اینجا مفهم لیاقت از آن برداشت می(قابل سرشتن: سریشنده-
).142(» آید پس یکدیگراین جوهر منفعل سریشنده است و به دفعات از او همی صورت «
صفت مفعولیدر معنی) پراکنده(خرد شده:ریزنده-
).118(» همی نرم و پیوسته کندتا خاك را که درشت و ریزنده است،«
دهندهفرمان:فرماینده-
).177. و نیز نک228(» امر فرمان باشد و فرمان از فرماینده بر فرمانبردار باشد«
میل کننده:گراینده-
).44(» ك که به جملگی یک جوهر است و گراینده است سوي مرکز عالمخا«
گوارا:گوارنده-
).319. و  نیز نک134(» تا اندر هوا پس از تلخی و شوري گوارنده باشد«
میرا:میرنده-
).142(» که اگر مصنوعش میرنده نبودي منفعلش سریشنده نبودياز بهر آن«
ناشنوا:نشنونده-
).14(» ول بر معنی محیط نشود، مر آن قول را نشنونده باشدهر که از ق«
)پژوهشگر(کوشنده:ورزنده-
).255(» دین حق باشداو تأویل کتاب حق داند و ورزنده«
.ساخت این نوع واژه در زبان بسامد بسیار پایینی دارد): ه+بن ماضی(صفت مفعولی مشتق-5-1-2-2
)داراي انحنا(خمیده:شکنجیده-
).26(» هاي زمینی صورت کندتابت که نفس مر آن را به خط راست شکنجیده بر لوحک«
)ونددار(اسم مشتق/صفت-5-1-2-3
شایستهسزاوار،:مندحقوق-
خسـرو آن را در مفهـوم   شـود ولـی ناصـر   یکی از وند هاي زایاست که بیشتر در مفهوم دارنـدگی اسـتفاده مـی   » مند«

.شایستگی به کار می برد
و 243(» تر به علت چرایی عالم از آنچه که شرف حکمت عالم بدوست و همی بـدو پدیـد آیـد؟   مندست حقوقچی«

).46. نیز نک
سازانگشتري:6گرانگشتري-
).298. و نیز نک399(» گر استاندر ذات انگشتري) طرح ها(آن صورت ها «
بخش کننده:گربخشش-

.دهدود، مفهوم صفت فاعلی میشاین وند وقتی به اسم معنی اضافه می
).63(» اي لازم استگري و گسترندهپس مر طبایع را بخشش«
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جدا بودن:جدایگانگی-
... و انـدر حـال پختگـی آن   هاي گوناگون که مردم از هر یکی از آن اندر حال جدایگانگی و اندر حال خـامی آن مزه«

).226(» لذتی دیگر یابد
ل صفت نسبیدرشکشده،آفریده:آفرینشی-
).15(» این چشم و گوش آفرینشی که دارد، مر او را اندر دیدن و شنودن آن اشکال یاري ندهد«
منسوب به جسد:جسدانی-
).22(» اعتماد نکندبر گوش و جسم جسدانی که ستوران با ایشان اندر آن شرکااند،«
.استمصدري به اسم اضافه شده » ي«بودن، آهن و سیم:آهنی و سیمی-
).32(» آهنی و سیمی اندر آهن و سیم صورتند«
شمشیر بودن:شمشیري-
).34(» چون بازگشتن شمشیر از صورت شمشیري«
بودن:بودشی-
).301(» بوده بهتر از بوده به بودشی بدحکما گفته اند نا.فساد بازگشتن چیزي است از صورت بودشی سوي طبایع«
بودنشیشه:گیشیشه-
).318(» خیزد صورت آبگینه از او باطل نشودگی از او برشیشهاگر صورت «
)اکنون(حال:هستگی-
).329(» هاي او همه بوده شودهستیشود،هر اکنونی که از هستگی به بودگی همی«
).278(» کلمات را بدان برخواندنامتبدلچون این تأیید به دل منور رسول رسید و مر این نبشته«
اي صفت فاعلی مرکبهترکیب-5-2
)بن مضارع+اسم(صفت فاعلی مرکب مرخم-5-2-1

هـاي صـورت   سـازي کوشی یا اقتصاد زبانی است که در تمام ترکیـب ها، اصل کمعلت اصلی مرخم شدن این ترکیب
 ـبیشترین واژه).125: 1390پور، قاسمی.ك.ر(گرفته از طرف شاعران، بسامد بالایی دارد ن شـیوه،  هاي ساخته شده به ای

.ها گاه واژه نخست، عربی استاست؛ در این واژه» پذیرفتن«از بن مضارع 
)اثرپذیرنده(:اثرپذیر-
).215(» لذت نباشد مگر بازگشتن مر اثرپذیر را سوي طبیعت خویش«
.باشد» مفعول«تواند معادل مناسبی براي واژهمیبه معناي منفعل؛:کارپذیر-
).115(» سخن اندر کارکن و کارپذیر واجب آمد گفتنبر این جاي از کتاب «
).172(» وجود این کارپذیر که جسم است بدین کارکن است که جسم است«
)مفعول(منفعل:پذیرفعل-
).115(» اکنون گوییم که فعل پذیر اول، هیولی اول است«
علم پذیرنده:پذیرعلم-
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حاست شنونده نباشد نه به نطق رسد و نه به هـیچ علمـی از علـوم    نفس ناطقه علم پذیر است و نفسی که مر او را «
).19(» ریاضی

پذیرندهدانش:پذیردانش-
).55و 62. و نیز نک21(» ...پذیر است در آن باشد کهکمال نفس ناطقه که دانش«
پذیرارزش:پذیرشرف-
).377(» پذیر استشرف) نفس(جسم از او«
)مصرف کننده(غذا خورنده:پذیرغذا-
).321(» نبات غذادهنده آمدپذیر آمد،اندر آفرینش پیداست که چون حیوان غذا«
پذیري داشتنقابلیت شکل: پذیرشکل-
).119(» پذیراست که جوهري است نرم و شکلهوا برتر ایستاده«
زندگیپذیرنده: پذیرزندگی-
).392(» ی پذیر استجوهر جسم جوهري هیولانی است و زنده نیست بلکه زندگ«
فاعل:کارکن-
).115(» بر این جاي از این کتاب سخن اندر کارکن و کارپذیر واجب آمد گفتن«
داراي حجم:گیرمکان-
» انـد گیر نهـاده و دیگر کسان را بدان افتاده است که مر هیولی را اجزاي مکان) زکریاي رازي(این غلط مر این مرد را«

).27و29. و نیز نک79(
محدود: گیرجاي-
).264(» محدود و فاعل مخالفندگیر و منفعل است و دیگر نااین دو جوهر مر یکدیگر را بدانچه یکی جاي«
)بدمزه(آزاردهنده : گیرزبان-
).221(» گیر استاین چیزها همه چنین تلخ و ناخوش و زبان«
نقاش: نگارنما-
).13(» است که قول زود ناپدید شود اندر هوااز آنپذیر نیست،هوا نگارنماي است و نگار«
در مواردي که علامت صفت فاعلی حـذف شـدنی نیسـت و در    ): ونددار(صفت فاعلی مرکب غیر مرخم -5-2-2

)نده+مضارعبن+اسم(دهد، به صورت کامل ساخته شده استصورت حذف مفهوم صفتی یا فاعلی را از دست می
راهنما:کنندهدلیلی-
).263(» هاي پوشیدهکننده از محسوس مصور بر چیزمر نفس جزوي را دلیلیصورت است«
کارگیرندهبهکارفرما،:کاربندنده-
).377(» جسم استنفس کاربندنده«
فاعل: اثرکننده-
).149(» اثر اندر اثرپذیر از اثرکننده دلیل باشد«
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:آیدو در مواردي در مفهوم مفعولی می
)صفت مفعولی(مخلوق: پدیدآینده-
).380(» بازگشت پدیدآینده بدان چیز باشد که پدید آمدنش از او باشد«

هاي مصدريترکیب-5-3
هـاي وصـفی و صـفت    در متـون کهـن بیشـتر ترکیـب    ): مصدر+اسم(ساخت اسم به شیوه مصدر مرکب-5-3-1

:صادق استشوند و ساخت اسم بسامد کمتري دارد و در اثر ناصرخسرو هم این نکته ساخته می
اثرگذاشتن:تأثیرکردن-
یافتن به حس نباشد مگر به تأثیر کردن از محسوس اندر حاس تـا خداونـد حـس    : گوییم بر رد پسر زکریا که گفت«

).216(» دریابد
سرگرم شدن:کردنمشغولی-
از او بازي باشد و صانع آن مشغولی کردن اي باشد،که از آن چیز مر او را فایدههر که بر چیزي مشغولی کند بی آن «

).247(» حکیم از بازي دور است
فشردن:کردنخَوره-
).44(» است و مر ایشان را حرکت قسري داده استکردهدلیل است بر قهر قاهري که مر ایشان را بر یکدیگر خوره«

.ان بسیار فعال استگاه ترکیب اسمی به صورت مصدر مرخم ساخته شده است مانند واژه کارکرد که امروزه در زب
عمل:کارکرد-
).241(» این کارکرد عظیم که افلاك و انجم اندر آن به منزلت هیولاتند«
ساخت مصدر و فعل ساده-5-3-2
انباشتن:انباریدن-
بل به خاك و ریگ آب خوش را از دیوانگان امت صیانت کنند تا مر این را به جهل و سفه پلید و تیره نکنندچشمه«
).5(» ارندشبینب

برکشیدن:برآهنجیدن-
).65و 263. و نیز نک68(» گاه مر صورت را به وهم از او برآهنجد و مجهولی ثابت کندشآن«
ذخیره کردناندوختن،:الفغدنالفنجیدن،-
).136(» اصل الفغدندها که مر حکمت را از رسول نیاموختند و از ذات ناقص خویش سخنان بیآن کس«
).279(» از الفنج علم و حکمت باز ماندبدین سبب«
بودن، نبودن:ناباشیدنوباشیدن-
).309(» روا نیست که نباشد و بودن او مر عجز قدرت را بر ناباشیدن او لازم آیدآنچه معلوم خداي است که بباشد،«
)ماضی نقلی(ترکیبی نادر از بودن و است:بودستن-
» تـر از آن شـوند کـه هسـتند یـا بودسـتند      د و نه آن است که تا هر یکی خسـیس این دو جوهر بر حال خویش بمانن«

)346.(
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به زیرافتادن:زیریدن-
).41(» برآمدن درخت و باز زیریدن اندر زمانی متناهی مانند حرکت سنگی است که ما او را بر آسمان اندازیم«
گرایشکردن،توجه:گرایستن-
).44(» جویندکه جزو هاي خاك نه مر کل خویش را همیطه دلیل است بر آنگرایستن این جزوهاي خاکی سوي نق«
شکل گذراي خمیدن:خمانیدن-
)10. و نیز نک11(» هاي گوناگون او را بخماندآواز به مثل خطی است راست کشیده که نفس ناطقه به خم«
به گوش کسی رسانیدنمصدر گذرا از شنیدن،:شنوانیدن-
یا به قولی باشد که بشنوانیم مر کسـی را چیـزي کـه    :مفعول از آن بیرون از ما باشد به دو روي باشدآنچه از فعل ما «

).156(» ذات او را بدان مفعول خویش کنیم
کردنرنده:رندیدن-
).110(» درودگري تا یکی آلت بتراشد و دیگري گرد ببرد و سه دیگر سوراخ کند و چهارم برندد«
نکردبررسی:بررسیدن-
).287(» جملگی حکما و علما کز چرایی کارها بررسیده اند به دو گروه اند«
کردنمتراکم:فشردنفرا-
چون آب بدانچه ما مر او را فراافشاریم همی خاك نشود و نه از خاك بدانچه مر او را گشاده کنند آب آید و نه هـوا  «

).81(» به فرافشردن همی آب شود
لمس کردن:بساویدن-
)217، 220و 395. و نیز نک370(» آتش را که یاد کردیم او را بنساوداین«
موجود شدن:شدنبوده-
).327(» چون به نقطه اکنون گذرد بوده شود«
کردنمزه:مزیدن:مژیدن-
).135(» گاه مر خاك و آب بیرونی را مژیدن گیردنخست مر آن دانه را خورد، آن«
کیب نحويترسازي به شیوهواژه-5-4

.شودهاي وصفی و اضافی استفاده میسازي ترکیبدر این شیوه واژه سازي معمولاً از روش مقلوب
اسم+صفت-5-4-1
صفت: سرتنگ-
).85(» سر را به آب فرو بري هوا به تدریج از او برآیدتنگچنان که کوزه«
هاي طولانیزمان:حالدراز-
).101(» ل هاي گردنده است پس یکدیگرحامر آن چیز را در این راه دراز«
بیمار:مزاجتیره-
).374(» مقدار و ناممیزمزاج و ضعیف آلت باشد بدخو باشد و بیمردم چون تیره«
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برگزیده:مردمخاصه
).13(» مردم راست و قول مر مردم عام راستکتابت پس از قول است و خاصه «
)نقرآ(بدون تغییر و تحریف :کلماتنامتبدل-
).278(» کلمات را بدان بر خواندنامتبدلچون این تأیید به دل منور رسول رسید و مر این نبشته«

حواس سالمدارنده:حواسدرست
).220(» نهدحواس و دیگري بیاید و شکري به دهان او اندر درست و درستاگر مردي باشد تن«
اسم+ اسم-5-4-2

:سازي محدود استدر واژههاه هم کمتر است، تعداد این نوع ترکیبها بچون امکان به هم پیوستن اسم
شاخهشاخه:شاخشاخ-
).140(» کشدافزار سازد تا به خاك اندر آویزد و غذا از او همیشاخ کند و دستآن جسم لطیف را شاخ«
ابزار:افزاردست-
188. و نیـز نـک  11(» د مانند آواز دراز استکنافزار نفس ناطقه اندر این صورت که بر خط راست همیلیکن دست«

).140،10و 
.قرار گرفتن بر روي چیزيمسلط شدن،:7جاکول-
).370(» ها جاکول شودآتش خداي آن است که بر دل«
شروع:زمانآغازي-
).302(» مدت او سپري شونده باشدزمانی باشد،هر چه وجود او را آغازي«
ماهیت:چیزيچه-
).151(» بر ما که بر اثر اثبات صانع حکیم اندر چه چیزي صانع عالم سخن بگوییمواجب شد «
هاي نادرترکیب ها وکاربرد-5-5

یـک  کند و گاه براي بیانها را در معانی متفاوتی به کار می برد که از هنجار عادي زبان عبور میناصرخسرو گاه واژه
:گیرد تا به مفهوم مورد نظر او نزدیک باشدر میمفهوم، ترکیبی متفاوت یا اصطلاحی نادر به کا

بهـار،  . ك. ر(این فعل از اختراعات ناصرخسرو است و وي اسم فاعـل از متعـدي باشـیدن سـاخته اسـت      :باشاننده-
1369 :2 /154.(
شود و خلاف قیاس است و به قیـاس بایـد   اسم مصدر از بودن که در نظم و نثر ناصرخسرو مکرر دیده می:بودش-

).153/ 2: 1369بهار، .ك.ر(باشد» بوِش«
.که ناگذر استمجهول از مصدر بودن:شدنبوده-
).104(» یا عالم از او به طبع بوده شده است و مطبوع و محدث است«
بالقوه:حد قوتبه -
).253(» یعنی اگر بیاموزد دبیر شودچون مردم نادبیر که به حد قوت دبیر است،«
.به کار می برد) چهارگانه(خسرو این واژه را به جاي چهار تا ناصر: چهارها-
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).100(» بی نهایت و قدیم است) حرکت و جسممکان،زمان،(ها هر یکی از این چهار«
)زمان اندك(چشم به هم زدن :8زخمچشم-
).3(» یستزخمی درنگ ممکن نهمی داند که او بر مثال مسافري است زمان خویش مر او را بر یک جاي چشم«
ضعیف:خسیس-
).19(»تر حاستی استحاست شنونده اندر حیوان خسیس«
.جمع مطبوع که احتمالاً به جاي طبایع به کار رفته است:مطبوعات-
).51. و نیز نک39(» اما حرکت قسري مر حرکتی را گفتند که اندر مطبوعات آید و مر آن را بر خلاف طبع او بجنباند«
گذشته/داشتنوجود :بودگی/هستگی-
).329(» شودهاي او همه بودههستیشود،هر اکنونی که از هستگی به بودگی همی«
.در مفهوم یادآوري کردن آمده، به مفهوم امروزي آموزش دادن به کار نرفته است:یاددادن-
).291(» دهد تا دست از این عالم کوتاه کندمر او را از عالم او یاد«
نمازبی:نمازناکن-
).435(» پس حکم پیغامبران بر نمازناکنان و مدبران خلق روان است«
.سرنگون است و حشو داردبه معناي: سارسرنگون-
).95(» بريسار در آب فروسرنگون) شیشه(اگر مر او را «
منبسط: گشاده-
).69(» گشاده شدن ترکیب اجسام عالم سوي آن جزو باشد«
پیوسته: متجزينا-
).69(»است نامتجزيفته است که هیولی مطلق جزوها بودهگ«

نتایج و یافته هاي پژوهش-6
:هاي به دست آمده از متن کتاب زاد المسافر نتایج زیر حاصل شده استها و دادهدر این پژوهش با توجه به نمونه

نسـلان او بـوده  تر از آگـاهی هـم  هاي آن آگاهی داشته است و این آگاهی فراخسرو به مباحث زبان و ویژگیناصر-
.است
.ها یکسان استشناسی جدید، بسیار نزدیک و گاه با آنهاي زبانخسرو گاه به نظریههاي زبانی ناصرآگاهی-
است زیـرا در سـاخت واژه   است و از روي تعصب زبانی نبودهشدهواژه سازي براي او ضرورت و نیاز محسوب می-

.کندن استفاده میگاه از شیوه ترکیب دو زبا
سازي علایی و جزو اولین آثار تألیفی است که در آن واژههایی چون التفهیم و دانشنامهزاد المسافر در ردیف کتاب-

.استصورت گرفته
.اند تا ترکیب نحويصرف اشتقاقی ساخته شدههاي ساخته شده، بیشتر به شیوهواژه-
.زاد المسافر استترین وند در پر بسامد» نا«پیشوند -
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سـامانیان و  سازي که در دورهبنا به دلایل تعصب مذهبی و تحول نثر به سمت نثر مصنوع و متکلف، نهضت معادل-
هاي عربـی، جانشـین واژه سـازي دوره هـاي     غزنویان شروع شده بود عملاً ابتر باقی می ماند و افراط در استفاده از واژه

.گذار از نثر ساده به نثر فنی بدانیمثر زاد المسافر را نثر دورهاز این نظر باید ن.شودقبل می

هانوشتپی
ناصرخسرو در . استهاي کهن، نام آن زاد المسافر ضبط شدهشود اما در نسخهاین کتاب بیشتر با نام زاد المسافرین شناخته می-1

:کنددیوان اشعار خود دو بار با عنوان زاد المسافر از آن یاد می
ــن    ــنج م ــی گ ــت یک ــافر اس زاد المس

ز تصـــــنیفات مـــــن زاد المســـــافر

ــین کــنم  ــان و نظــم ایــن چن ــر آن چن نث
)372: 1353ناصرخسرو، (

کــه معقــولات را اصــل اســت و قــانون
)145: 1353ناصرخسرو، (

کتابی با نام زاد المسافرین تألیف ابوالعباس فضل بن عباس صنعانی سخنوران از و ذکر این نکته هم لازم است که در کتاب سخن 
طـرح  -امیر حسـینی هـروي  اي عرفانی با نام زاد المسافرین سروده؛ همچنین از منظومه)342:1380فروزانفر، . ك.ر(استشدهیاد 

).737:1387شریفی، . ك.ر(استیاد شده-سوالات گلشن رازکننده
فرهنـگ لغـات و   ) 1374محقـق،  (لاحات و لغات دیوان علاوه بر بخشی از کتاب تحلیل اشعار ناصرخسرو البته در باب اصط-2

.استنیز تهیه شده) 1387(ترکیبات و تعبیرات دیوان ناصرخسرو به کوشش مهدي محقق
گـرایش بـه   ناشـی از سـینا و ناصرخسـرو نگـاه انتقـادي شـدیدي دارد و آن را      سازي ابوریحان، ابنخسرو فرشیدورد به واژه-3

داند و علت رواج نیافتن این اصطلاحات را غیـر  نویسی و تعصب زبانی و در ردیف کار افرادي چون کسروي و آذرکیوان میسره
).407:1380فرشیدورد، .ك.ر(داندها میفصیح، غلط و نارسا بودن آن

بـه  . تقریباً نود و شش درصد غیر تکراري اسـت ین تعداد،که از امرکب جدید وجود داردکلمه450الاسرار بالغ بر در مخزن-4
و برخی براي اولین و آخرین بـار در  ) 584:1372یوسفی، .ك.ر(اند تر، فقط پانزده کلمه و آن هم یک بار تکرار شدهعبارت دقیق

).224: 1391اسپرهم، (ادب فارسی به کار رفته اند
.شودبه زاد المسافر تنها به ذکر شماره صفحه بسنده میاز این پس براي پرهیز از تکرار، در ارجاع-5
زرگر که مسگر وآهنگر،است مانندشدهمیکند استفادهدر مفهوم کسی که با آن ماده کار می) اسم ذات(معمولاً همراه با ماده -6

شود مانند قفل ساز و استفاده میفعال نیست و به جاي آن از بن مضارع ساختن ) شغل ساز(امروزه این وند.در معنی شغل است
بوده است که در این کاربرد در معنی » کار«گرفته شده است و در زبان هاي قدیم ایران تلفظ آن » کردن«ازفعل » گر«. مجسمه ساز
).13:1370صادقی، (سازنده است

.)312:1372شفیعی کدکنی، (کسی که با کمک گرفتن از دیگران سفر حج کند :شبیه حج کول-7
» بار بر من انـداخت مـرا بدیـد و بشـناخت    زخم دومچون چشم«: استکار رفتهاین واژه در مقامات حمیدي با همین معنا به-8
).73:1389حمیدالدین بلخی، (
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